
 

 
 
 
 
 

 میان استاد و دانشجو  نگاهی به پیوند آموزشی نیم

 جماعه از دیدگاه غزّالی و ابن
 

 ∗دکتر محمدحسین ساکت
 

 چکیده
/ شااگردی یاا پیوناد آموزشای اساتاد     / هایی چند دربارۀ آیین و رو  اساتادی  ها و رساله کتاب

در ایان زمیناه نویساندگان و    . دانشجو، در میراث مکتوب فرهن  و تمدن اسلامی برجا مانده است

نگااران   داناان، فقیهاان، صاوفیان و تااریخ     هاای فیلساوفان، حادیث    ه وابسته به دبساتان دانشمندانی ک

ماا از ایان دساته    . اند ای مستقل یا درمیانۀ اثر و یا فصلی جداگانه از خود برجا نهاده اند، نگاشته بوده

ای  و نمونه( یغزّال)ای از دبستان صوفیان  در این گفتار، نمونه. کنیم یاد می« آموزشنامه»ها به  نگاشته

 .به جستار درآمده است( ابن جماعه)از دبستان فقیهان 

، الادین  احیااء علاوم  های گونااگون اساتاد و دانشاجو،     آموزشنامه، پیوند آموزشی، نام :کلیدواژه

 .جماعه غزالی، ابن

 

                                                           

 .مستشار پیشین دیوان عالی کشور، پژوهشگر حوزۀ حقوق و فرهن  و تمدن اسلامی، وکیل دادگساتری . ∗
(saketcultural@yahoo.com) 

 12/12/98 :تاریخ پ یر    17/11/98 :تاریخ وصول



 

 

 

 

 

 مقدمه

هاا و   اساتادی، کتااب  / یا آیاین شااگردی   (pedagogy)دربارۀ فرهن  آموز  اسلامی 

داناان،   در ایان میاان، فیلساوفان، حادیث    . هایی چند به زبان تازی نگاار  یافتاه اسات    رساله

نگااران و صااوفیان هاار کادام بااا نگااره و انگااارۀ ویااژۀ خاوی  بااه نگاشااتن      فقیهاان، تاااریخ 

 .اند دست یازیده (Istructive Procedures)« آموزشنامه»

، 1مراکشاای( م869-817/ هااا56-212)نون تناّاوخی سااح در میااان فقیهااان، پااس از اباان  

از نااااامبردارترین ( م1333-1241/ هااااا733-639)بدرالاااادین جماعااااۀ کنااااانی حَمااااوی  

-415)من  مسلمان، امام محمد غزّالی توسای   گران صوفی از اندیشه. نگاران است آموزشنامه

 .ورزی آموزشی، بلندآوازه و ماندگار مانده است در پهنۀ اندیشه( م1111-1115/ ها515

اندازیم به دیادگاه ایان دو ناامور در پهناۀ آماوز  اسالامی در        اهی میدر این گفتار نگ

 .های پیوند میان استاد و دانشجو پیرامون سرشت، رگ و ریشه

 

 های گوناگون برای استاد و دانشجو کاربرد نام

هاا و   ها باه لقاب   ها و سرزمین گری و آموزشی مسلمانان در سراسر سده در تاریخ اندیشه

و فراگیر برای دانشمندان و کسانی که به کار آموز  و پرور  سارگرم  هایی گوناگون  نام

 .خوریم برمی( آموزشیان)بودند 

های فقیاه، محادّث،    برای دانشمندان و دانشیان، نام( م1349/ ها751. م)الدین شبکّی  تقی

مفسّار، مُقااری، اصاولی، مااتکلمّ، نحاوی، لُغااوی، حکایم، منطقاای، جَادلی، خِلافاای، عطّااار،      

                                                           

آماوز   ی تااریخ  بدر دکتر احمد شل« نگاری پیشاهن  آموزشنامه»نون، سح  ابن: ک.نون رسح ابن دربارۀ. 1
نشار نگااه   : ، تهاران (1387. )در مصر، پارسی کردۀ محمدحسین ساکتدر اسلام از آغاز تا فروپاشی ایوّبیان 

 .459-481معاصر، پیوست نگارنده، ص 
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ها نشانگر کاردانی کسی بود که در آن  این نام. القضات را آورده است سلام و قاضیالا شیخ

 .نشست ها به تدریس یا نگار  کتاب و رساله می رشته

در ( داناا؛ دانشامند  )عاالم  . رفت برای استاد اصطلام عالم و معلمّ همگام با هم به کار می

( آموزگاار )این وا ه با وا ۀ معلمّ . دار داشته است فرهن  اسلامی کاربردی گسترده و ریشه

جادایی  ( آموزگاار )پرداخت  میان دانشمند و کسی که به کار آموزشی می. آمیختگی یافت

هاای مشاترک در سااز      از لقاب ( مبالغه)در پیوند به عالمِ و برای گزاف « عالِمی». بینم نمی

ان ویژگای  میان خداوندان شمشایر و قلام باوده اسات، اگار چاه در حقیقات دانشامندان باد         

 (394م، السفر الثالث، ص 1982قلقشندی، . )اند یافته

به کسی که بزرگ اسات یاا در رشاته و    . ندددا هایی بود که به استادان می یکی از نام :شیخ

از روی احترام، به مردم دانشامند و شایساته   . گویند کسوت است، شیخ می هنر و یا صنعتی پی 

ژوهشگران بر آن است که لقب شیخ، بعدها آماده اسات؛   یکی از پ. دادند و پارسا لقب شیخ می

 (51تا، ص  طوطح، بی. )د نیامده استهای جاحظ، اغانی اصفهانی و مبرِّ زیرا در نگاشته

هاا بارای دانشامندان     ترین لقاب  گری مسلمانان، وا ۀ فقیه از پیشین در تاریخ اندیشه :فقیه

. در اشاره به دانشجو نیز به کاار رفتاه اسات    ای از منابع اسلامی، وا ۀ فقیه در پاره. بوده است

 311فقیه و به روایتی دیگار،   711بی  از ( م1115/ ها416. م) ،در نشست ابوحامد اسفراینی

 (154، ص 1تا، ج  خلکان، بی ابن. )نشستند پای در  او می( شاگرد)فقیه 

نخسات،  . است رفته هایی که همتای معلم به کار می ای است فارسی و از لقب وا ه :استاد

به صنعتگرانی که در کار و هنر و پیشاۀ خاوی  کااردانی و کارکشاتگی داشاتند، اساتای یاا        

گاه، این لقب را به کسای دادناد کاه در یااد دادن و آماوختن دانا  باه         آن. گفتند استاد می

جمع درست این وا ه در عربی اَساتِ ه است که ماا در فارسای    .داد دیگران مهارت نشان می

 .بریم ستی اساتید به کار میبه نادر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفاخر ۀنام حکمت                                                                                                      91

 

هاا در سادۀ چهاارم هجاری رواج      پیداست که این لقب پاس از برپاایی مدرساه    :مدرسّ

تا کسی گواهی تادریس از آموزگااران و   .   از معلمّ درجۀ بالاتری داشته استمدرّ. یافت

 . پرداخت پیشه نمی اینگاه به نام مدرّ  به  گرفت، هیچ استادان  نمی

گمان، لقبی بود برای ردۀ بالای آموزشی باه کساانی کاه از دانشامندان      یب( پیشوا) :امام

امام در دانا  و  . الحرمین جوینی و غزّالی گفتند، مانند امام برجسته و بلندپایه بودند، امام می

 .گاه است آگاهی مرجع و در رشتۀ خوی  تکیه

اساتادیار؛  )عیاد  آن اسات کاه کاار مُ    بار یکای از پژوهشاگران   ( دستیار؛ اساتادیار ) :مُعید

در سادۀ پانجم هجاری پدیاد آماد؛ زیارا کاار وی در پیوناد تنگاتنا  باا اساتادان            ( دستیار

، ص 1387ی، بشال . )ها هم در نیمۀ دوم سدۀ پنجم هجری برپا گردید ها بود و مدرسه مدرسه

478) 

مفید کسای اسات کاه در افزونای باه دسات       . های دانشمندان بود یکی دیگر از نام :مُفید

بارای هماین، او را   . تار از دیگاران دارد   ورزند و چیزی فزون ز در ، بر او اعتماد میآمده ا

 .گویند می( رسان بهره)مفید 

اند که احکاام دینای را از کتااب، سانت، اجمااع و قیاا  و عقال         به کسی گفته :مجتهد

هااای آموزشاای و از  در شاایعۀ امامیّااه، اجتهاااد بااالاترین مرحلااه از مرحلااه. کشااد بیاارون ماای

 .کفایی است های اجبو

داناان   های دانشمندان و حدیث یکی از لقب. کنند چه به سوی  کوچ می یعنی آن :رُحله

بزرگ و سرشنا  رحُلاه باود، چارا کاه در جایگااه و پایگااهی باود کاه دانشاجویان بارای           

 .رفتند یادگیری و آموز  پی  او می

آماوزان در   دانا   ای کاه باه   آموزگاار ویاژه  ( آموزگاار خصوصای و خاانگی   ) :مؤدِّب

 .گفتند دارد، مؤدِّب می هایشان در  می خانه

ای یافتاه اسات، در    های آموزشی کاربرد گسترده ها و کانون که امروز در دانشگاه :مربّی

های صاوفیان   چون یکی از لقب قلقشندی لقب مربی را هم. رفت گ شته بسیار کم به کار می
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و شااگردان و کسای کاه راه و رو  رسایدن باه      کننادۀ مریادان    برد، یعنی تربیت به کار می

 .شناساند خدای بزرگ را به آنان می

دان باود یاا در رشاتۀ دیگاری تادریس       به استادی که محدّث یاا وا ه ( نویساننده) :مُملی

 .گفتند می( املاءکننده)نویساند، مُملی  کرد و درس  را به دانشجویان می می

در واقع خود استاد و آموزگار است؛ زیارا هار    دهد کسی که فتوا می( فتوادهنده) :مفُتی

 .دهد پرسند و او یاد می دانند از او می چه را نمی آن

خوریم کاه باه    هایی برمی اینک، به نام. دادند هایی را دیدیم که به استادان می امتا اینجا ن

 :دادند شاگردان و دانشجویان می

ای فراگیر اسات کاه کوچاک و     اندازهاین وا ه به ( آموز؛ دانشجو شاگرد؛ دان ) :متعلّم

انادوزی و تاداوم در انادوختن دانا  و      هر انسانی کاه باه دانا    به . گیرد بزرگ را دربرمی

 .گویند می« متعلمّ»کوشد،  آگاهی گرای  دارد و در این راه می

 . آموزد گویند که پیوسته می وا ۀ سریانی تلمی  به کسی می( شاگرد) :ذتلمی

کسای  . ها این وا ه بیشتر آمده و به کار رفته است ها و نگاشته تابدر ک( دانشجو) :طالب

 .گیرد که جویای دان  و سرگرم آن است، طالب نام می

. رود است که کمتر به کار می( العلم طالب)از وا گان همتای دانشجو ( پژوهنده) :دارس

 .نام نهاده است ادب الدار  و المدار نووی کتاب  را 

اناد و بیشاتر باه     بارده  این وا ه را کمتر برای دانشجو به کار می( ؛ شاگردآموز فقه) :متفقّه

 .اند گفته آموز می ای ویژه به دانشجوی فقه، متفقّه یا فقه گونه

نوشاتند یاا    مای  را کسی که در  استاد را در نشست در  برای کسانی که آن :مستملی

 . کرد ی می را باز( عیدم)و درست نق  دستیار ا. کرد داشتند، بازگو می یادداشت برمی

 ،کااری کاه در آغااز راه تصاوف باود      نامی بود کاه صاوفیان باه شااگرد یاا تاازه       :مرُید

 .دادند می
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علماوی  . گفتناد  بود، مُستفید می( مفُید)گیری از استاد  به کسی که خواستار بهره :مستفید

 .نامیده است المستفید و ادب المفیدکتاب  را 

رفتاه   به کار مای ( آموز دانشجو؛ دان )ا ه همتای طالب یا متعلمّ این و( جو ادب) :بمتأدِّ

جو کسی بود که از بیرون مدرسه به آنجا  های آموزشی، ادب ای از نظام در عرف پاره. است

 .رفت گرفت و می آمد و در آنجا خوابگاه نداشت و تنها از استاد در  می می

ای معاینّ را از مجتهاد یاا مفتای      خواستار فتوا، کسی که حکام دینای در مساأله    :مستفتی

مستفتی از رهگ ر این پرس  و پاسخ از . ا  با آن پرس  از میان برود پرسد تا ناآگاهی می

 1.او در اینجا شاگرد است و مفتی استاد. آموزد دانشمندان و فقیهان می

 

 رفتار یکسان استاد و دانشجو در پرتو یکتاپرستی

/ دربارۀ آموز  و پرور  اسالامی و آیاین اساتادی    هایی که گ شتگان با نگاه به رساله

اند، به نام و یاد آشکاری از مساألۀ پیوناد آموزشای میاان اساتاد و دانشاجو        شاگردی نگاشته

اندیشاان و   از نگااه  رف . اناد  خوریم؛ ولی ایان بادان معناا نیسات کاه بادان نپرداختاه        برنمی

دانشاجو، دور و نادیاده   / ی اساتاد گااه پیوناد درونای و بیرونا     نگاران مسلمان هیچ آموزشنامه

هاا در زمیناۀ رو  و مان      گاویی  گااه دوبااره   لای ادبیات سترگ و گاه  از لابه. نمانده است

نویس ا دانشمند استاد، متصوف، یاا    یابیم که یهن و زبان آموزشنامه شاگردی درمی/ استادی

کان ،  پیوساتگی و وابساتگی دانا  باا     . مدر  ا فراسوی همگای دانشاجویان باوده اسات     

ای بنیاادین و برجساته برخاساته از     آن، که به چهاره  ای دین و احکامه همگام با رگ و ریشه

در . نگااران باوده اسات    تارین دلواپسای آموزشانامه    متن قرآنی و سنت پیاامبری اسات، مهام   

هاایی کاه بارای اساتاد و دانشاجو نگاشاته آماده اسات و در          ها و سافار   شرط سراسر پی 

ویژه در رفتار با دیگری در راساتای   و اخلاقی، دانشی و دینی به های معنوی چارچوب شرط

                                                           

، در «هاای دانشایان و آموزشاگران مسالمان     ها و ناام  لقب»محمدحسین ساکت، : ک.برای آگاهی بیشتر ر. 1

 .464-493، ص 4از آغاز تا فروپاشی ایوّبیان در مصر، پیوست  تاریخ آموز  در اسلامی، بدکتر احمد شل
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ایان پیوساتگی و   . بینایم  ، همبستگی و وابستگی آموزشی ا تربیتی را مای  است آموختن آمده

هاای پای     هایی کاه مسالمانان از ساده    وابستگی دوسویۀ استاد و دانشجو در همۀ آموزشنامه

 .شود اند، دیده می نوشته

 الادین  احیاء علومچه غزّالی در  شی ا پرورشی استاد و دانشجو بر پایۀ آن های آموز بایسته

م و لالسامع و المتکلمّ فی ادب العا ۀت کرجماعه در  و ابن کیمیای سعادتو پارسی شدۀ آن 

چاون   اند، هام  آورده( فرهن  فرادهی و فراگیری در اسلام، آموزشنامه: از این پس) المتعلمّ

ایان متاون، اندرزناماه و    . ریخی ا اجتماعی درخور نگر  است سندی آموزشی و مرجعی تا

بلکاه   ؛ای نیستند که در جهاان واقاع و رخاداد پیادایی و آشاکاری نیافتاه باشاند        رهنمودنامه

ل ئهاای گ شاته در پهناۀ مساا     اند که نسال  هایی انجام گرفته و به کار بسته سیماهایی از نمونه

آن . اند ها گرفته هشی و فرهنگستانی از آنها بهرههای دانشی، پژو آموزشی ا تربیتی در کانون 

چنااین  هااای قرآناای، رو  و ماان  پیااامبری و هاام  هااا و الگوهااا برگرفتااه از آمااوزه  نمونااه

 .اند های پیشوایان پاکباخته و دانشمندان شیفتۀ دانایی و آگاهی و دینمندان راستین نامه زیست

و در  نیاای  آماوز  یاک    .مسجد نخستین مدرسه و آموزشاگاه در اسالام باوده اسات    

. مایۀ اسلام یکتاپرستی اسات  بن. آمده است واقع، کاری همتا و همدو  رسالت به شمار می

اندیشی، همگان و مؤمناان، چاه اساتاد و چاه دانشاجو، از نگااه        در سایۀ یکتاپرستی و یکسان

سرشت و سرگ شت مسجد و نشسات و  . شدند چشم نگریسته مییک آموزشی و تربیتی به 

  و بحث در آنجاا بار   ای دره ها و حلقه های استادان دانشمندان، برگزاری نشست ستبرخا

 .کسی پوشیده نیست

مدرساۀ  »، یا به تعبیار پروفساور مهادی نخساتین     «رو  حلقه»سازمان آموزشی اسلام از 

در مساجد یاا مدرساه پیوناد     . آغاز شده اسات ( 118، ص 1384احمد، منیرالدین )« ای دایره

و نماازگزار، میاان انادرزگر و گرونادگان و میاان      ( پیشنماز)اگرد، میان امام میان استاد و ش

راساتین در اندیشاه و کان     ( ایماان )همگی گروندگان درون و بیرون مسجد اگار گارو    

های اخلاقای و   هدر اینجا، میان استاد و شاگرد در به کار بستن بایست. نمود بود، یکسان می می
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تنها پلکان دان  و کان  اساتاد یاا دانشاجو او را     . شتآموزشی جدایی و شکاف وجود ندا

مناد   اند و از دان  بهره خداوند به کسانی از شما که گرویده»: ساخت به خداوند نزدیک می

 (11/ مجادله. )«بخشد هایی والا می اند، پایگاه شده

ه از آنجاا  جماع های هنر رفتار دوسویۀ استاد و شاگرد در نگاه غزالی و ابن ها و پایه مایه بن

که نخستین خواسته و آرمان دان ، رفتار به آن است و رساندن دعوت یا فراخوانی به اسالام  

جماعه از دانشجو  های آن نیست، از این رو غزالی و ابن جدا و رها از کردار به احکام و آیین

در هاا و باا آهنا  و نیّتای نااب       خواهند تا در پیوند باا خویشاتن باا پاالای  دل از پساتی      می

 .های آن دست یازند اندوزی به زنده نگاه داشتن دین و رفتار به ریشه دان 

ای از تجربااۀ آمااوز  خااوی  را باارای  چکیااده! فرزنااد ای: دلااهاالوایّغزالاای در رسااالۀ 

آورد، بار بایساتگی گارد     مای  الادین  احیااء علاوم  گونه که در  کند و همان دانشجو بازگو می

اگار صاد ساال دانا  بخاوانی و هازار کتااب        »: رزدو آمدن میان دان  و کن  تأکیاد مای  

، ص تاا  بای غزالای،  ) .«دۀ بخشای  خداوند نخواهی باود اگردآوری، جز با کن  و رفتار آم

اناادوزی و دانشااجویی آن اساات کااه  آهناا  نیااک در داناا »: گویااد جماعااه ماای اباان( 97

ه دارد و دل تنها خدا را پی  چشم بادارد و بادان رفتاار کناد و دیان را زناده نگاا       [ دانشجو]

 (88، ص 1378جماعه،  ابن) .«شن سازد و درون  را بیارایدوخوی  را پاک و ر

داری دیان، دانشاجو    نگااه  رفتاری در زناده  با این نیک آهنگی و پالای  درونی و راست

هاای ایان جهاان و جااه و      ها و سرخوشی جویی از خوشی در برابر کژروی و گرای  به کام

پیشه، سپری پاولادین   گزاران ستم در برابر زور، زر، تزویر و فرمانمال و قدرت با ایستادگی 

 .و د ی آهنین خواهد ساخت

هماان،  . )کناد  اندوزی را به روزگار جوانی سفار  می جماعه دست یازیدن به دان  ابن

برای جلوگیری از دلتنگی و افسردگی دانشجو باید گارد  و گشات    ،با این همه( 291ص 

ا ، باه   غزالی در کنار گارای  صاوفیانه  ( 311و  313همان، ص . )کندو گ ار را فرامو  ن 

اندوزی،  های  از رهگ ر دان  کند که برای رسیدن به آرمان و خواسته دانشجو گوشزد می

هاای خاود در برابار اساتاد،      های ایان جهاان بکاهاد و باا اندوختاه      ها و وابستگی از دلبستگی
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دانشااجو بایااد باارای واکاااوی و   ( 69، 71، 73، ص 1351غزالاای، . )فروتناای از یاااد نباارد  

تار اسات، نخسات یاادگیرد و پای  از آنکاه از یاک         چه را مهم اندیشی در دان ، آن  رف

چه را شایسته و بایستۀ هر دانشی است، به جااآورد و انجاام    دان  به دان  دیگری برود، آن

ایی بارای پیوناد باا    ه ها جز با فراهم آمدن زمینه پیداست که این شرط( 85همان، ص . )دهد

ناام دارد،  ( پیشاوا )« قُادوه »جماعاه   و در دیاد ابان  ( راهنما)« مرشد»استاد، که در نگاه غزالی 

 .فراهم آمدنی نخواهند بود

پیوند شاگرد به راهنما، پیشوا، دانشامند و اساتاد جاز باا احتارام و بزرگداشات از ساوی        

هاای دانا ،    ها و بایستگی ی شرطشاگرد انجام گرفتنی نخواهد بود و اگر استاد دارای همگ

بارای  . خاورد  کن  و آیین رفتار در برابر خوی  و دانشجو نباشد، چنان پیوندی جو  نمی

خواهند تا از اساتادی فرماان بارد و رفتاار اساتادی را الگاوی        همین است که از دانشجو نمی

ا و پیشاوا  چگونه راهنما . پیشه است خود سازد که دورو، مال و جاه دوست یا سنگدل و ستم

برداری دستور دهد، در حالی که  تواند شاگرد را به نیکی و پرهیزکاری و نیای  و فرمان می

اینجاست کاه رشاتۀ پیوناد و پیوساتگی آموزشای      ! برابر آموز  خوی  رفتار نکرده استچ

دوکاس پشات مارا    »(: ع)باه فرماودۀ اماام علای     . شاود  بایستۀ هر پیشوایی گسسته و پاره مای 

 (81همان، ص . )«د پرده در و نادان زهدپیشهدانشمن: شکست

: گویاد  غزالای مای  . جماعاه اسات   های غزالی و ابان  دلسوزی استاد به دانشجو از سفار 

در اینجاا، غزالای باه    . سان فرزندان  بداند و بر آنان دل بساوزاند  استاد باید دانشجویان را به

و « ما مانند پدرم باه فرزناد   همانا من برای ش»: دهد که فرمود ارجاع می( ص)سخن پیامبر 

به اینکه آهن  رهایی آنان از آت  آن جهان کند کاه بسای   »: نویسد در تفسیر این گفته می

برای همین اسات کاه   . تر است از رهانیدن فرزند از آت  این گیتی به دست پدر و مادر مهم

پایادار  آموزگاار سابب زنادگی مانادگار و     ... حق آموزگار از حق پدر و مادر بیشاتر اسات  

 (319، ص 1378جماعه،  ابن. )«است

بارداری دانشاجو از اساتاد باه تنگناا       هاای پیشاین را در بایساتگی فرماان     جماعه شارط  ابن

. تواند استادی را که قرار است پی  او در  بخواند، خاود برگزیناد   دانشجو می»: کشاند می
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کسای فراگیارد کاه    تواناد از   بر دانشجوست تا خوی و من  خوب و ادب و رفتار را تاا مای  

باا  . ا  آشاکار و هویداسات   عیاری دارد و دلسوزی و جاوانمردی  های کل و تمام شایستگی

افزایای گارای  و    و من  نیکو در استاد، دانشجو به دانا   یکمبود پارسایی، دینداری، خو

این دان ، هماان دیان و آیاین آسامانی     : یکی از پیشینیان گفته است. دهد کش  نشان نمی

یک و درست بنگرید و درنا  ورزیاد کاه دیان خاوی  را از چاه کسای فارا         است، پس ن

 (312همان، ص . )«گیرد می

خواهااد تااا در کارهااای  از اسااتاد خااوی     جماعااه از شاااگرد ماای  در ایاان راسااتا، اباان 

گونه باشاد کاه بیماار     پردازی او سرنپیجد؛ بلکه با او همان برداری کند و از اندیشه و چاره فرمان

چه آهن  انجاام دادنا  را دارد باا اساتاد باه       پس، در آن. ن و کارکشته استبا پزشک کاردا

ا  برآیاد و در بزرگداشات     ورزد، در پی خرسندی چه بدو اعتماد می رایزنی پردازد و در آن

 (همان. )«...کند و با خدمت به وی به درگاه خداوند بزرگ نزدیکی جوید گزافه

ای به  فهوم پیشوا در دان  و کن ، پیامد فرخندهپیوند آموزشی شاگرد و استاد بر پایۀ م

باارداری و  بااودن فااراوان شاااگرد ناازد اسااتاد باارای راهنمااایی جسااتن، فرمااان : آورد بااار ماای

هاای دینای ایان همراهای و نازد اساتاد        ویژه دان  در کارهای آموزشی به. الگوپ یری از او

گ شاتگان  . شده اسات  ر  میهایی است که پیوسته شاگرد بدان سفا فراوان رفتن، از بایسته

 ،جماعاه باه پیاروی از شاافعی     ابان . اناد  یااد کارده  ( استاد دیادن )« تمشیخ»از این بایستگی به 

هاا را باه ساانِ اساتاد      هاای کتااب و نوشاته    یاا بارگ  « هاا  درون کتااب »آموختن از رهگ ر و 

هاای   بارگ ها ایان اسات کاه     ترین گرفتاری بزرگ. پ یرد را نمی( الصَّحیفه تمشیُخُ)پنداشتن 

. جاوییم   هاای آموزگااران بهاره    ها به جاای انباشاته   سانِ استاد بگیریم و از نگاشته کتاب را به

 (311-312همان، ص )

گونه، پیوند آموزشی ا پرورشی مستقیم میان دو سوی آموز  ا اساتاد و شااگرد ا       بدین

میاان   شرط بنیادین در کار آموز  اسات؛ در واقاع پلای اسات میاان آن دو از یاک ساو، و       

اگار کاار باازگویی از گ شاتگان را از رهگا ر رشاتۀ       . گ شتگان و پیشینیان، از دیگار ساو  

پی گیریم، باه آموزگاار   ( ص)استادان، دانشمندان، فقیهان، پیشوایان و یاران پاکباختۀ پیامبر 
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رسیم که پیشوای هر آموزگاری است که مردم را به دین و آیاین اسالام و رفتاار     رسالت می

کاه هماان   ( فراخاوانی )گاه تبلیغ و رساندن احکاام دیان از دعاوت     هیچ. خواند می به آن فرا

هاای  رف   در اینجاسات کاه رگ و ریشاه   . رفتار و کن  است، جدا و گسسته نباوده اسات  

. یکتاپرستی اسلامی با استاد و دانشجو نهفتاه اسات   درپیوند میان آموز  و پرور  اسلامی 

 (11، ص 1981رضوان سید، )

. ماناد  پایاد و مای   نوی میان اساتاد و شااگرد حتای پاس از مارگ اساتاد نیاز مای        پیوند مع

اساتاد  را دعاا کناد و باه      ،دانشاجو بایاد تاا زناده اسات     »: کناد کاه   جماعه سفار  می ابن

فرزاندان، خویشان و دوستان  پس از مرگ وی سر بزند و پیوساته باه آرامگااه  بارود و     

هاد و راه و رو  او را در پای  گیارد و در    برای  آمرز  بخواهد و از سوی او صادقه بد 

 (316، ص 1387جماعه،  ابن. )«...دان  و دین، رسم و عادت وی پیشۀ خوی  سازد

داند و برای این سخن خاود   می« کلید نیکبختی همیشگی»غزالی، دان  و کن  را با هم 

، گارد  دو خاوی در کسای کاه دوروسات    »: فرماود  پیامبر می. آورد از سخنان پیامبر گواه می

برترین مردم ماؤمن دانشامندی اسات    ... »و « اندیشی در دین رفتاری و  رف آید، خو  نمی

دانا   »و « نیاز ساازد  نیاز شوند، خویشتن بی ، سود رساند و اگر از او بیافتدکه اگر بدو نیاز 

هان، بپرسید کاه در آن چهاار تان پاادا      . هایی است که کلید آنها پرسیدن است را گنجینه

 (59-61، ص 1351غزالی، . )«پرسنده، دانشمند، شنونده و دوستدار آنان: ندیاب می

های غزّالی و ابن جماعه پیداسات، اینکاه اساتاد     ها، اندرزها و راهنمایی چه از سفار  آن

رویای باا    رفتااری و خاو    پاسداری از دان ، خاو  . وظایف سنگینی در برابر شاگرد دارد

خویی با آنان و پرداخت به نگاار  و   ی دانشجو، نرمشاگردان، رسیدگی به کارهای آموزش

گردآوری با داشتن شایستگی و دان ، پالای  دان  از پلیادی آزهاا، راهنماایی باا مهار و      

های هر آموزگار و اساتادی اسات کاه     از بایسته... نمایی و  دوستی، دوری از سالو  و مردم

 (63-84، 87، ص 1387جماعه،  ابن. )پردازد به کار آموز  می
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د و نسااز  هایی که روانشناسی آموز  و پرور  در جهان امروز مطرم می اگر میان نکته

سانجی انادازیم،    ،اناد  نویساان مسالمان پیشانهاد داده    هایی کاه آموزشانامه   اندرزها و سفار 

 .بینیم می یهای فراوان همانندی

احیااء  ار او شاهک. غزالی از کسانی است که بی  از دیگران کتاب و رساله نگاشته است
گفتارهاا و  . کاس از بزرگاان اسالام همتاای آن را نیااورده اسات       است کاه هایچ   الدین علوم

شادۀ آن را   جستارهای فراوانی در این کتاب دربارۀ آموز  و پرور  آمده است که کوتاه

گفتنای اسات کاه بسایاری از     . خاوانیم  او به فارسی می کیمیای سعادتدر کتاب گرانسن  

اناد و   شی ا پرورشی غزّالی با گ شت بی  از نهصد ساال هناوز تار و تاازه     های آموز دیدگاه

دانشمندان امروزین و آگاهان به مسائل آموزشی و تربیتی آنها را بهامناد و در خاور نگار     

 (29-31، ص 1313نفیسی، . )شمارند می

 

 نتیجه
هاای   ابهای روانشناسانۀ غزالی، وابسته به مکتب عرفانی آموزشی، در کتا  نگاه و نگر 

گیری از  پس از بهبود او از گرفتاری روانی و کناره ایهاالولدو رسالۀ  کیمیای سعادت، احیاء

از نگاه غزالی، دان ، پرست  دل و نماز درون و . اند کارهای دیوانی و درباری به بار نشسته

 (227م، ص 2113علی مراد،  حسن. )نزدیکی به خداوند بزرگ است
هاا گرفتاه اسات،     غزالی بهرههای پیشینیان خود و از آن میان  گاشتهجماعه نیز، که از ن ابن

تاأثیر شاگرف و    (م و الماتعلم لادب العاا  الساامع و الماتکلم فای    ت کره) آموزشنامه  با نگار

 1.نگاران پس از خود نهاد است چشمگیر و  رفی بر دیگر آموزشنامه

هاا و   در قالاب رسااله   تواناد  جماعاه مای   های آموزشی غزالی و ابان  سنج  میان دیدگاه

چناین   های علوم تربیتی و فرهنا  و تمادن اسالامی و هام     های دانشگاهی در رشته نامه پایان

های پژوهشی کسانی که به تاریخ و نهاد آموز  و پرور  مسلمانان دلبستگی دارند،  کتاب

 .های گرانبها و فراوانی فرادست آورد مایه بن
                                                           

 .فرهن  فرادهی و فراگیری در اسلام، آموزشنامه: ک.ر. 1



 

 

 

 

 منابع

 کاردۀ  پارسای ، نامه، فرهن  فرادهی و فراگیری در اسلامآموزش، (1387. )جماعه ابن -

 .نشر نی: محمدحسین ساکت، تهران

احساان عباا ،   : ، جلاد اول، تحقیاق  وفیات الأعیان و أبناء الزمان، (تا بی. )ابن خلکان -

 .دارالثقافه: بیروت

آداب العاالم و الماتعلم عنادالمفکرین    ، (م2113./ هاا 1424. )علی ماراد، یحیای   حسن -

دارالکتاب  : ، بیاروت القارن الساابع   نهاياۀ الثانی الهجری و حتای   صف القرننتم  ن منالمسلیم

 .العلمیۀ

فی الفکر السیاسای   الباهيخیّۀ البلربۀجدلیات العقل و النقل و »، (1981. )رضوان سید -

 .11، ص 15الفکر العربی، شماره  مللۀ، «العربی الاسلامی

، از آغاز تا فروپاشی ایّوبیان در مصر تاریخ آموز  در اسلام،، (1387. )ی، احمدبشل -
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